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چکیده

»حقیقـت محمدیـه« واژه‌ای اسـت کـه در ادبیـات عرفانـی ابـن‌عربی نقشـی مـحوری دارد و بر اسـاس آن، 

جایگاه ویژه حقیقت وجودی حضرت محمد )ص( به‌منزلۀ اولین تجلی حضرت حق و واسطه وجود 

سـایر آفریدگان را شـرح داده شـده اسـت و به‌نوعی، وی کسـی اسـت که به نظریه‌پردازی منسـجم درباره 

ایـن واژه پرداختـه اسـت؛ امـا تبییـن جایـگاه حضـرت محمـد )ص( در هسـتی، در میـان صوفیـان پیـش 

از ابـن‌عربی، مسـبوق بـه سـابقه اسـت و سـایر اندیشـمندان صوفـی نیـز پیـش از او به این حقیقت اشـاره 

کرده‌اند. پرسش اصلی پژوهش این است که تا پیش از ابن‌عربی برای تبیین این حقیقت از چه واژگانی 

، به  بهره برده شـده و مقصود آنان از این واژگان و شیوه تبیین آن‌ها به چه شـکل بوده اسـت. بدین منظور

سراغ آرای سه اندیشمند صوفیِِ پیش از ابن‌عربی )حکیم ترمذی، عین‌القضات همدانی و نجم‌الدین 

رازی( رفته و به روش کیفیِِ توصیفی به تحلیل محتوای آثار آنان در این رابطه پرداخته‌ایم. نتیجه آن‌که 

هریک از این سه اندیشمند با روش و رویکرد ویژه خود به این مقوله پرداخته و کلیدواژگانی چون نبوت 

روح اعظـم، نور محمـد، روح محمـدی، وجـود محمـدی را بـه کار گرفته‌انـد؛ اگرچـه تبیین‌هـا در میان آنان 

گاه متفاوت است؛ تقریباً هر سه درباره جایگاه حقی و خلقی رسول گرامی )ص( نزدیک به هم سخن 

گفته‌انـد و از روایـات مشـابهی هـم جهـت اسـتناد اسـتفاده کرده‌انـد. همچنیـن به‌نوعـی تـطور معنـایی و 

تبیینی در این باب برمی‌خوریم که هرچه به عصر ابن‌عربی نزدیک‌تر شـده، پیشـرفت کرده اسـت و گویا 

در تفکرات ابن‌عربی هم تأثیر داشـته و آن‌ها را به کمال رسـانده اسـت.
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مقدمه

بــه شــکلی  ابــن‌عربی  کــه در ادبیــات عرفانــی  از واژگانــی اســت  اصــطلاح »حقیقــت محمدیــه« 

یــح شــده اســت و مقصــود از آن، تعیــن اول اســت کــه از وجــود واحــد، صــادر و متجلــی  منســجم تشر

شــده و در حقیقــت، همــان اســم جامــع و اعظــم و جامــع تمامــی اســماء الحســنای حضــرت حــق 

اســت. در ایــن دیــدگاه، ظــهور همــه عوالــم هســتی بــه ایــن حقیقــت اســت و بــه همیــن ســبب، بــدان 

حقیقــة الحقایــق نیــز اطلاق می‌شــود. )عبــدالرزاق کاشــی، ۱۳۷۶: ۳۱/۱( بــه باور ابــن‌عربی، »حقیقت 

محمدیــه«، در وجــه ناســوتی آن بــه شــکل کامــل در انســان کامــل متجلــی می‌شــود کــه مظاهــر ایــن 

انســان کامــل در عالــم ســفلا، رســول، نبــی و ولــیّّ هســتند و کامل‌تریــن مظهــر آن نیــز وجــود پیامبــر 

گرامــی )ص( اســت. )ابــن‌عربی، ۱۳۷۰: ۶۴/۱(

ــاءِِ  ــنََ المََ ــبِِیّّاً وََ آدََمُُ بََی ــتُُ نََ ــون »کُُن ــی همچ ــر احادیث ــاب از سویی ب ــن ب ــن‌عربی در ای ــه‌های اب اندیش

ی از ایــن روایــت، پیامبــر  یــنِِ« اســتوار اســت )ابــن‌عربی، ۱۳۷۰: ۲۱۴/۱( کــه بــر اســاس تبییــن و ِ و ال�طِّ

گرامــی )ص( ورای صورت ناســوتی خویــش، حقیقتــی باطنــی در زمــان و مــکان دارد و به‌نوعــی از 

، ابــن‌عربی بعضــی  ، ۱۳۷۹: ۲۴۸( و از دیگــر ســو هســتی ازلــی و ابــدی بــرخوردار اســت؛ )ایزوتســو

مبــادی و مبانــی ایــن اندیشــه را از صوفیــان پیــش از خویــش وام گرفتــه اســت؛ زیــرا عنایت بــه جایگاه 

، حقیقتــی منحصــر در عالــم  ویــژه رســول گرامــی )ص( به‌منزلــه حقیقــت و شــخصیتی کــه از یک‌ســو

، برتریــن و کامل‌تریــن انســان اســت و  انســانیِِ محــدود بــه زمــان و مــکان نیســت و از ســوی دیگــر

یــخ عرفــان  درنهایــت، بــا ذات اقــدس الهــی نســبت خاصــی دارد، در میــان کلمــات صوفیــان در تار

اسلامــی، مســبوق بــه ســابقه اســت. ایــن بیــان در آموزه‌هــای صوفیانــی همچــون حکیــم ترمــذی، 

ــرای  ... ســابقه داشــته اســت. )ب ــه( و ی )دای ســهل تســتری، عین‌القضــات همدانــی، نجم‌الدیــن راز

.ک: حکیــم ترمــذی، ۱۹۹۲: ۳۷/۱( نمونــه ر

بــرای مقدمــه بایــد بیــان کــرد کــه بحــث در بــاب اندیشــه حقیقــت محمدیــه، پیش‌تــر و بیشــتر از 

خلال روایــات اسلامــی ســر بــرآورده اســت. در حوزه احادیــث اسلامــی، بــه یکســری از احادیــث نبــوی 
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ــه خاطــر وجــود حضــرت  ک( ب ــه خلــق جهــان هســتی )افلا ، ب ــم کــه از یک‌ســو ی ــا قدســی برمی‌خور ی

۲۱۷/۱؛   :۱۳۷۹ شهرآشــوب،  ابــن  ۱۵۸۳/۴؛   :۱۴۲۰ ی،  نیشــابور کــم  )حا دارنــد  اشــاره  )ص(  رســول 

، بــه وجــود ازلــی ایشــان در نبــوت توجــه کرده‌انــد: »مــن پیامبــر  مجلســی،‌ ۱۴۰۳: ۲۸/۱۵( و از دیگــر ســو

کــم  ــن شهرآشــوب، 1379: ۲۱۴/۱؛ حا ــود«1 )نــک: اب کــه هــنوز آدم در میــان آب و گل ب ــودم، درحالی‌ ب

ی، ۱۴۲۰: ۶۰۹/۲(. در تفاسیــر صحابــه و تابعیــن از قــرآن نیــز بــه پیش‌زمینه‌هــایی از ایــن  نیشــابور

یــم. کلیــدواژه »نور محمــد«  اندیشــه و شــخصیت ویــژه و حقیقــی حضــرت محمــد )ص( برمی‌خور

کــه به‌نوعــی، اسّّ و اســاس بحــث دربــاره شــخصیت حقیقــی حضــرت رســول )ص( به‌مثابــه انســان 

جََبََــلِِ...« 
ْ
َـی الْ

ل�
یفــه »...وََلکــنِِ انْْظُُــرْْ اِِ کامــل اســت، بــه تفسیــر ابــن عبــاس از فــرازِِ »الجََبََــل« در آیــۀ شر

گــردد کــه طبــق نقــل عین‌القضــات همدانــی، او در تفسیــر خویــش، ایــن آیــه را  )اعــراف، ۱۴۳( بازمی‌

ــدٍٍ« بیــان کــرده اســت. )عین‌القضــات همدانــی، ۱۳۹۳: ۲۶۴-۲۶۳(  بــه شــکل »اُُنظُُــر اِِلــی نورِِ مُُحََ�مََّ

همچنیــن واژه »نور محمــد« در تفاسیــری کــه مقاتــل بــن ســلیمان )متوفــی ۱۵۰ قمــری( از آیــۀ ۳۵ سوره 

نور بیــان کــرده، مطــرح شــده اســت. )مقاتــل بــن ســلیمان، ۱۴۲۳: ‌۱۹۹/۳(

پــس از ایــن دوران، می‌تــوان مدعــی شــد کــه تــا ســده ســوم هجــری قمــری، اندیشــمندان از صوفیــه، 

بیــش از هــر چیــز بــه ســلوک عرفانــی یــا جنبــه عملــی عرفــان عنایــت داشــته و کمتــر بــه مســائل مربــوط 

ینــش هســتی از  بــه هستی‌شناســی توجــه داشــتند و عمــوماً در پاســخ بــه پرســش از چگونگــی آفر

روایاتــی همچــون »کُُنــتُُ کََنــزًًا مََخــفِِیاً...«2 بهــره می‌برنــد.

1. در روایـــت دیگـــری »بیـــنََ الرّّوحِِ وََ الجََسََـــد« آمـــده اســـت؛ یعنـــی هـــنوز آدم در روح و جســـد بـــود کـــه مـــن پیامبـــر بـــودم؛ 
ـــوب،  ـــت. )ابن‌شهرآش ـــده اس ـــر ش ـــم ذک ـــه« ه ـــی طینت  ف

ٌ
ـــولٌ ـــبیاً و منخ ـــتُُ ن ـــن »کن ـــا: 66/4( همچنی ـــل، بی‌ت )احمدبن‌حنب

)214/1  :1379

2. هرچنــد ایــن حدیــث در کتــب اربعــه شیعــه و صحــاح اهــل ســنت وجــود نــدارد، ولــی در عیــن حــال، از مشــهورترین 
ی می‌تــوان اثــری عرفانــی را پیــدا کــرد کــه ایــن حدیــث  گونــه‌ای کــه بــه دشــوار احادیــث در میــان صوفیــان و عرفاســت، به‌
به‌نحــوی در آن نقــل نشــده باشــد. در میــان محدثــان شیعــه، گویــا عمادالدیــن طبــری )زنــده تــا ســال 698 قمــری( اولیــن 
فــردی اســت کــه ایــن روایــت را نقــل کــرده اســت؛ )طبــری، 1376: 5( امــا در میــان اهــل ســنت و صوفیــان آن، شــاید 
حکیــم ترمــذی )متوفــای320 قمــری( نخســتین شــخصی باشــد کــه ایــن روایــت را نقــل نمــوده اســت. )حکیــم ترمــذی، 
گرچــه بزرگانــی همچــون حکیــم ترمــذی، عین‌القضــات همدانــی، روزبهــان  1426: 22( ایــن حدیــث قدســی مــعروف را ا
بقلــی، ابــن‌عربی، سیدحیــدر آملــی، مجلســی، ملاصــدرا و دیگرانــی نقــل نموده‌انــد، امــا همــان‌طور کــه ابــن‌عربی گفتــه 
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در این پژوهش می‌خواهیم معنا و پیشینه بحث از حقیقت محمدیه در آثار سه اندیشمند صوفی، 

کنیم. البته مقصود ما از پیش از ابن‌عربی، تنها در مورد زمان نیست؛  پیش از ابن‌عربی را بررسی 

از نظام‌مندشدن عرفان نظری  ، پیش  ی تقریباً هم‌عصر ابن‌عربی است، بلکه منظور زیرا نجم راز

عین‌القضات  ترمذی،  حکیم  یعنی  شخص،  سه  این  انتخاب  وجوه  است.  ابن‌عربی  دست  به 

با  و  متفاوت  قرون  در  شخص  سه  این  اولاً،  که  است  اساس  این  بر  ی  راز نجم‌الدین  و  همدانی 

فاصله‌ای از هم قرار دارند که از قرن سوم تا هفتم را با مدت زمان دو قرن از هم پوشش می‌دهند و 

یکردهای  ی سیر تطور این مبحث در طول زمان را بهتر مشخص می‌کند؛ ثانیاً، رو کاو همین امر وا

این سه تن به بحث مذکور با توجه به منظومه فکری آنان، با وجود شباهت‌ها، مختلف و متفاوت 

ی بحث را  کاو از تفکر فلسفی تا عرفانی و حدیثی را پوشش می‌دهد و همین مسئله، وا است و 

آنان  کلمات  بر  تأثیرگذار  بر اساس فضای تفکری دوران هر یک و ویژگی‌های شخصی و علمی 

یه‌پرداز تأثیرگذار  در این مبحث را دقیق‌تر می‌سازد و ثالثاً، این سه فرد، از صوفیان نویسنده و نظر

و دقت است.  توجه  ما شایان  پژوهش  در بحث  آنان  اندیشه‌های  که  بوده‌اند  آیندگان خویش  بر 

یخی این بحث عرفانی در فرهنگ صوفیه را به مشاهده  همچنین از خلال این مباحث، تطور تار

کلمات صوفیه در تبیین یک واژه عرفانی به  یخی،  خواهیم نشست؛ اینکه چگونه در یک سیر تار

مدد یکدیگر آمده است و آن را تکامل بخشیده‌اند.

پیشینه پژوهش

ــب  ــمند، کت ــه اندیش ــن س ــه ای ــه در اندیش ــت محمدی ــاره حقیق ــی‌زبان درب ــی فارس ــپهر پژوهش در س

یــا مقــالات آن‌چنــان خاصــی یافــت نشــد، چــه رســد بــه اینکــه ایــن موضــوع را بــه‌صورت مقایســه‌ای 

ــاره مفهــوم ولایــت کــه در ضمــن آن بحــث از حقیقــت  ــه بررســی نشســته باشــند. درب ــان ب ــار آن در آث

ــه در اندیشــه حکیــم ترمــذی آمــده اســت، مقالاتــی همچــون »وجــوه تشــابه حکیــم ترمــذی  محمدی

و ابــن‌عربی در بحــث ولایــت« نوشــته مینــا باهنــر و ابوالفضــل محمــودی؛ »اندیشــه ختــم ولایــت 

است، این حدیث از نظر نقل، غیر ثابت؛ اما از نظر کشف، ثابت است. )ابن‌عربی، بی‌تا: 399/2(
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ــه گفتمــان ولایــت«، نگاشــته مهــدی ســپهری  ــزد ترمــذی و ابــن‌عربی در گــذر از گفتمــان صــدق ب ن

ــی«،  ــثور عرفان ــن‌عربی در متــون من ــا اب یخــی ولایــت تکوینــی از حکیــم ترمــذی ت ــطور تار و »بررســی ت

از جعفــر رحیمــی دیــده شــد. دربــاره اندیشــه عین‌القضــات در ایــن بــاب، مقــالات »مبانــی عرفانــی 

آثــار  ی؛ »سیمــای محمــد )ص( در  هستی‌شناســی عین القضــات همدانــی«، نوشــته صبــا فــدو

ی دراین‌بــاره »جایــگاه  عیــن القضــات همدانــی« نوشــته نرگــس حســنی و در بــاب تفکــرات نجــم راز

ی در کتــاب مرصادالعبــاد و مقایســه  حضــرت محمــد )ص( در جهان‌بینــی عرفانــی نجم‌الدیــن راز

کــرم )ص(  آن بــا جهان‌بینــی محی‌الدیــن ‌بــن‌ عربی«، نگاشــته طاهــره خوشــحال، »سیمــای پیامبــر ا

ی«، نوشــته عبــاس نیکبخــت یافــت شــد. ــاد شیــخ نجم‌الدیــن راز در مرصادالعب

پیشینه بحث درباره حقیقت محمدیه

از ســده هجــری، بــا توجــه بــه روایاتــی در بــاب خلقــت اولیــن موجــود هســتی کــه در آن‌هــا ســخن 

ــه  ی از خلقــت بی‌واســطه وجــود رســول گرامــی )ص( پیــش از همــه موجــودات زده شــده اســت، نظر

ــر ایــن اعتقادنــد کــه نفــوذ  ــا نور محمدیــه مطــرح شــد. البتــه بعضــی از پژوهشــگران ب نور محمــدی ی

ی بــا جوامــع  گنوســی آن‌هــم بــا قرائــت مسیحــی آن )بــه دلیــل هم‌جــوار گســترش اندیشــه‌های  و 

یــه  حقیقــت محمدیــه در میــان صوفیــان قــرن ســوم هجــری قمــری  یشــه مطــرح شــدن نظر اسلامــی( ر

)۲۳۰ ۴۶؛ نیکلســون، ۱۳۵۸:  اســت. )برتلــس، ۱۳۷۶: 

یــه  نظر بارورشــدن  کــه  کــرد  ادعــا  بدانیــم، می‌تــوان  تفکــری  هــر  را  اندیشــه  ایــن  یشــه  ر به‌هرحــال، 

را  یــه  ایــن نظر او مبــادی  از  بــوده اســت و صوفیــان پیــش  آرای‌ابــن‌عربی  حقیقــت محمدیــه، در 

یــه تــا اســتحکام آن ســه مرحلــه را می‌تــوان برشــمرد:  برایــش فراهــم نمودنــد؛ بنابرایــن از ظــهور ایــن نظر

یــه حقیقــت محمدیــه پیــش از ابــن‌عربی کــه بعــضاً بــا واژگانــی چــون نور محمــدی نیــز بیــان  ۱. نظر

یــه حقیقــت محمدیــه بــا شــرح  یــه حقیقــت محمدیــه بــا تقریــر ابــن‌عربی و ۳. نظر شــده اســت؛ ۲. نظر

ــر ایــن اندیشــه در میــان صوفیــان پیــش از  ــن‌عربی. در ادامــه ایــن پژوهــش سی ــنِِ شــارحان اب و تبیی

ی می‌نماییــم. کاو ابــن‌عربی را وا
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در مرحلـــه اول، یعنـــی در اندیشـــه صوفیـــان پیشـــاابن‌عربی، یکـــی از مباحـــث مهمـــی کـــه بـــا بحـــث 

گرامـــی )ص( بـــر ســـایرین )چـــه  حقیقـــت محمدیـــه مرتبـــط اســـت، نشـــان دادن برتـــری پیامبـــر 

.ک:  ــرای نمونـــه ر ــر مبنـــای آیـــات و روایـــات اســـت. )بـ ــر و چـــه عمـــوم مخلوقـــات( بـ ــران دیگـ پیامبـ

)۶۹  /۱ کلابـــاذی، ۱۴۲۲: 

دلایلــی کــه بــر برتــری رســول خــدا )ص( بــر ســایر انبیــای الهــی دلالــت دارنــد، شــامل آیاتــی همچــون 

« )فتــح، ۲( اســت کــه دربــاره مقــدم بــودن مغفــرت  ــر
مِِّ�دَّ مِِــن ذََنبِِــکََ و مََــا تََاََّ�خَّ

کَََ الُلّهُ مََــا تََقََــ
ل�
آیــه »لِِیََغفِِــرََ 

گویــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه دربــاره ســایر پیامبــران  الهــی بــر ذنــب1 رســول گرامــی )ص( ســخن می‌

ی، ۱۳۶۳: ۸۷۸-۸۷۷/۱(  ســخن از متأخــر بــودن مغفــرت از گناهــان آن‌هاســت. )مســتملی بخــار

یفــه  یــا بــرای مثــال، در بــاب مقایســه پیامبــر عظیم‌الشــأن )ص( بــا موســی علیه‌الــسلام بــه دو آیــه شر

ی« )طــه، ۲۵( اســتناد شــده  ِـی صََــدرِِ کَََ صََــدرََکََ« )انشــراح، ۱( و آیــه کریمــه »رََّ�بِّ اشْْــرََح ل�
ل�
َـم نََشْْــرََح 

ل�
»اََ

ع( از خداونــد، شــرح صــدر را درخواســت می‌نمایــد؛ ایــن  اســت کــه بــر اســاس ایــن دو آیــه، موســی )

در حالــی اســت کــه شــرح صــدر از پیــش و حتــی بــدون درخواســت ایشــان بــرای پیامبــر گرامــی اسلام 

ــوده اســت. )ســراج، ۱۹۱۴: ۱۱۰/۱( )ص( فراهــم ب

برخــی دیگــر از دلایــل کــه بــر برتــری وجــود حضــرت رســول )ص( نســبت بــه ســایرین علــی الاطلاق 

دلالــت دارنــد، در تفسیــر روایاتــی همچــون »مــرا بــا خــدا اوقاتــی اســت کــه هیــچ ملــک مقــرب و نبــی 

۲۴۳/۷۹( و »مــن سیــد اولاد آدم  ۱۳۷؛ مجلســی، ۱۴۰۳:  نــدارد«2 )بقلــی، ۱۴۳۱:  مرســلی در آن راه 

ی، تحــت لــوای مــن قــرار دارنــد« بیــان شــده‌اند. )کلابــاذی، ۱۴۲۲: ۶۹/۱( هســتم« و »آدم و پــس از و

ایــن دســته از روایــات کــه مطلــق برتــری رســول گرامــی )ص( بــر همــه مخلوقــات را ثابــت می‌نماینــد، 

یــه حقیقــت محمدیه  ذیــل مفهــوم نور محمــدی می‌گنجنــد کــه در شــکل‌دهی و توســعه مفهومــی نظر

ــی )ص( دارای دو  ــر گرام ــه پیامب ــد ک ــات برمی‌آی ــته روای ــن دس ــون از ای ــد؛ چ ــز اهمیت‌ان ــار حائ بسی

کرم و دیگر پیامبران نمی‌دانند. 1. البته باید به این نکته اشاره کرد که صوفیان تعبیر ذنب را در معنای گناه برای پیامبر ا

بّّی«. )قشیری، 1371: 579/1( 2. یا »لایََسََعُُنی فِِیه غََیرُُ رََ
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ــا  ــار نزدیکــی ب ــی و حقــی( اســت و نســبت بسی وجــه ظاهــری )ناســوتی و خلقــی( و باطنــی )ملکوت

حق‌تعالــی دارد؛ ازجملــه ایــن روایــات می‌تــوان بــه روایــت »مــرا بــا خــدا اوقاتــی اســت کــه هیــچ ملــک 

مقــرب و نبــی مرســلی در آن راه نــدارد یــا بــه روایتــی دیگــر جــز خــدا در آن راه نــدارد«. )مجلســی، 

ــوای مــن هســتند«؛  ــا روایــت »آدم و هــر کــه بعــد از او آمــده اســت همگــی تحــت ل ۱۴۰۳: ۳۶۰/۱۸( ی

ی،  یــد نور مــن بــود«؛ )قنــدوز )مجلســی، ۱۴۰۳: ۴۰۲/۱۶( یــا حدیــثِِ »اولیــن خلقــی کــه خداونــد آفر

ی،  یــد روح مــن بــود«؛ )فخــر راز بی‌تــا: ۴۵/۱؛ مجلســی، ۱۴۰۳: ۲۲/۲۵( یــا »اولیــن خلقــی کــه خداونــد آفر

ی، بی‌تــا: ۱۳۳/۳؛ مجلســی، ۱۴۰۳: ۳۶۳/۵۴( اشــاره کــرد کــه طبــق ایــن  ۱۴۲۰: ۵۹۹/۳؛ قمــی نیشــابور

احادیــث، ادل دلیــل بــر وجــود حضــرت حــق، نور محمــدی یــا بــه تعبیــر پسینــی، حقیقــت محمدیــه 

ــان می‌ســازد. از میــان ایــن روایــات، به‌خصــوص  اســت و در بیشــترین حــد، مدلــول خویــش را نمای

ی نــزد صوفیــه اســت  یــد نور مــن بــود«، دارای اهمیــت بسیــار حدیــث »اولیــن خلقــی کــه خداونــد آفر

گــردد و دلالــت تامــی  گرامــی )ص( بــر تمامــی مخلوقــات از آن اســتنباط می‌ کــه اولویــت پیامبــر 

.ک: ترمــذی، ۱۹۹۲: ۳۹/۱؛ عین‌القضــات همدانــی، ۱۹۹۲: ۲۵۸/۱؛  بــر مفهــوم نور محمــدی دارد. )ر

ی، ۱۳۹۲: ۵۳۷( در تعابیــر پسینی‌تــر نیــز واژگانــی همچــون روح محمــدی و نور محمــدی، بــه  راز

ــات  ــد. )عین‌القض کنن ــی می‌ ــوق معرف ــن مخل ــان را اولی ــه روح و نور ایش ــد ک ــه ش ــات اضاف ــن ادبی ای

)۳۸-۳۷/۱ ی، ۱۳۵۲:  ۲۵۸/۱؛ راز همدانــی، ۱۹۹۲: 

، منــصور حلاج مفهــوم انســان کامــل را هــم در ارتبــاط بــا شــخصیت  در پایــان قــرن ســوم هجــری نیــز

خــاص و آرمانــی حضــرت محمــد )ص( و هم در مباحث مربوط به هستی‌شناســی و انسان‌شناســی 

مطــرح نمــود. او نیــز در تفسیــر آیــه ۳۵ از سوره نور بــه ازلــی بــودن حضــرت محمــد )ص( قائــل شــد، بــه 

ی قدیم‌تــر و نورانی‌تــر از نور حضــرت محمــد )ص( وجــود نــدارد  ، نور شــکلی کــه در میــان تمامــی انــوار

ی اســت کــه وجــودش ســابق بــر عــدم بــوده اســت. )حلاج، ۲۰۰۲: ۱۱( و نور ایشــان، نور

گفتارهــای خویــش از نور  ، ســهل بــن عبــدالله تســتری )متوفــی ۲۸۳ یــا ۲۸۶ق( نیــز در  همیــن‌طور

ی  ینــش هســتی را به‌واســطه وجــود و محمــدی ســخن گفتــه و بــر آن بــاور اســت کــه حق‌تعالــی آفر

)۱۷۷-۱۷۵/۱  :۱۳۵۸ )هجویــری،  اســت.  کــرده  آغــاز 
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ابوحامـــد محمـــد غزالـــی نیـــز بـــه نور محمـــد اشـــاره کـــرده اســـت کـــه فیضـــان نور او بـــر ســـایر وجـــودات 

« را  ــوار ــر »نور الأنـ ــبب، او تعبیـ ــن سـ ــه همیـ ــد. بـ ــن می‌نمایـ ــا را روشـ ــی آن‌هـ ــون چراغـ ــده و همچـ تابیـ

واژه‌ای می‌دانـــد کـــه می‌تـــوان بـــه‌صورت مشـــترک بـــرای حق‌تعالـــی و پیامبـــر گرامـــی )ص( بـــه  کار  بـــرد. 

)غزالـــی، ۱۴۱۶: ۲۴۷-۲۱۷(

واژه حقیقــت  از  الکبــری، حتــی  المعــارف  شــمس  بونــی در  ابــن‌عربی،  زمــان  بــه  نزدیــک  اندکــی 

یــح ایــن دو واژه پرداختــه  ــه تشر ــه بیــان کــرده و ب ــرده و آن را در کنــار رقیقــه محمدی ــه بهــره ب محمدی

)۴۷۰  :۱۴۲۷ )بونــی،  اســت. 

درمجمـــوع، همـــه این‌هـــا انتقـــال بـــه اندیشـــه ابـــن‌عربی و ظـــهور تعبیـــر »حقیقـــت محمدیـــه« را ممکـــن 

گرچـــه مباحـــث مربـــوط بـــه جایـــگاه حقـــی و خلقـــی حضـــرت محمـــد  ســـاخت. بـــه نظـــر می‌رســـد ا

)ص( در کلمـــات صوفیـــان در آغـــاز چنـــدان فلســـفی نبـــوده؛ بـــه‌مرور زمـــان، تبیین‌هـــا ماهیتـــی 

یـــف ایـــن  فلســـفی بـــه خـــود گرفته‌انـــد. در ادامـــه نـــگاه بـــه پیشینـــه ایـــن بحـــث، آرای ســـه تـــن از معار

ـــر  گـــون آنـــان کـــه متأث حوزه، در بـــاب حقیقـــت محمدیـــه را بازخوانـــی خواهیـــم کـــرد و تبیین‌هـــای گونا

یـــه  از فضـــای فکـــری متفـــاوت آن‌هـــا اســـت، همـــراه بـــا نگاهـــی بـــه سیـــر و رونـــد تـــطور معنـــایی ایـــن نظر

را بـــه بررســـی خواهیـــم نشســـت.

حکیم ترمذی و نبوت روح اعظم

( بــن هــارون ترمــذی، مــعروف بــه حکیــم  ابوعبــدالله محمــد بــن علــی بــن حســن بــن بشــر )بشیــر

، در حــدود ســال ۲۰۵ تــا ۲۲۰ قمــری در ترمــذ متولــد شــد و در حــدود ۲۹۵  ترمــذی، طبــق نظــر مشــهور

 )۱۵۳  :۱۳۹۲ کتچــی،  پا ۶۴۵/۲؛   :۱۳۷۶ )ذهبــی،  نمــود.  وفــات  خویــش  زادگاه  در  قمــری   ۳۲۰ الــی 

ی از موضوعــات و رشــته‌ها، نخســتین کســی اســت کــه  ترمــذی اندیشــمندی مبتکــر بــوده و در بسیــار

بــه آن پرداختــه اســت؛ مــثلاً، در موضــوع پژوهــش مــا کــه دربــاره حقیقــت محمدیــه اســت، در ذیــل 

ی از صوفیــه پــس از او راهــش را  ی و عمیقــی را بیــان کــرده کــه بسیــار مســئله ولایــت، مباحــث ابتــکار

ادامــه داده‌انــد. گفتــه شــده اســت کــه او اولیــن کســی اســت کــه بــه ولایــت در تصــوف پرداختــه و آن 



15 سیر تطوّّر تاریخی اصطلاح »حقیقت محمدیه« در فرهنگ صوفیه پیشاابن�عربی

را نظاممنــد نمــوده اســت. )راتکــه، برنــد، ۱۳۷۹: ۲۶( آنچــه در کلمــات حکیــم ترمــذی مــحور اصلــی و 

مرتبــط بــا مبحــث حقیقــت محمدیــه محســوب می‌شــود، کلیــدواژه »روح اعظــم« و »نبــوت« اوســت.

ترمــذی ازجملــه اندیشــمندانی اســت کــه در آثــار خویــش، به‌خصــوص در مباحــث خداشناســی بــه 

کنــد  ی وصــف می‌ « توجــه ویــژه‌ای دارد؛ مــثلاً، در ختم�الاولیــاء حق‌تعالــی را همچــون نور مســئله »نور

کــه نورافشــانی کــرده و پرتــو صفاتــش را صــادر می‌نمایــد: »)حــق( پنهــان اســت در گنبــدی نورانــی، 

، جهــان حــق،  گــردد... ایــن قلــمرو نور ی صــادر می‌ . همانــا پرتــو صفــات از و احاطه‌شــده در قلــمرو نور

، ملکــوت نــام دارد«. )حکیــم ترمــذی، ۱۹۹۲: ۳۹( دارُُ الله یــا بــه تعبیــر رایج‌تــر

کنــد  ی از صوفیــان، اولیــن پرتــو ایــن نور )نور حق‌تعالــی( را نور محمــد ذکــر می‌ او نیــز همچــون بسیــار

ی در کتاب سیــرة الاولیــاء می‌نویســد: »ابتــدا خــدا بــود و هیچ‌چیــز دیگــر  کــه اولیــن صــادر اســت. و

نبــود. نخســتین چیــزی کــه خــدا اندیشیــد، فکــر محمــد بــود. او در احــکام تقدیــر اولیــن بــود، در 

لــوح اول، در میثــاق اول و اولیــن کســی کــه خــدا او را مخاطــب قــرار داد، نخســتین کســی کــه از پــل 

کنــد؛  یــارت می‌ گــذرد، نخســتین کســی کــه بــه حــضور خــدا مــی‌رود و نخســتین کســی کــه خــدا را ز می‌

بدیــن ســبب، او سیــد انبیــا اســت«. )حکیــم ترمــذی، ۱۹۹۲: ۳۹(

حکیــم ترمــذی در مباحــث مربــوط بــه نبــوت و ولایــت، بــه معناشناســی واژه نبــوت می‌پــردازد. از 

، نبــوت در معنــای عــام آن، بــه معنــای خبــر دادن و در معنــای خاصــش بــه معنــای  دیــدگاه او

... اســت. از نظــر حکیــم ترمــذی،  گاهــی بــر اســرار غیبــی، معرفــت الهــی و کشــفِِ حجاب‌هــا یــا آ

ع( تــا حضــرت محمــد )ص(، مظهــری از نبــوتِِ روح اعظــم و چنیــن  هــر پیامبــری از حضــرت آدم )

، هــر نبــی بــر اســاس اســم یــا صفتــی از اســماء و  نبوتــی گــذرا و محــدود بــه زمــان اســت. از دیــدگاه او

کــرم )ص( بــه تمــام ذات خویــش و  صفــات خویــش تجلــی کــرده و ظــهور نمــوده اســت؛ ولــی رســول ا

بــا همــه اســماء و صفاتــش تجلــی کــرده اســت. او ختــم همــه نبوت‌هاســت و بــه همیــن ســبب اســت 

کــرم )ص( ظاهــراً پــس از ســایر  کــه نبــوت بــا او خاتمـــه یافتــه اســت. از نظــر ترمــذی، هرچنــد رســول ا

ــخن  ــن س ــر ای ــت. او ب ــدم اس ــاء مق ــایر انبی ــر س ــت، او ب ــن و حقیق ــی در باط ــت؛ ول ــده اس ــاء آم انبی
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خــود شــواهدی از قــول رســول )ص( هــم مــی‌آورد کــه فرمــود: »مــا متأخــرانِِ پیشــگامیم« )اربلــی، ۱۳۸۱: 

کــه هــنوز آدم در میــان آب و گل بــود«.2 بــر اســاس ایــن روایــات او  ۱۱/۱(1 یــا »مــن پیامبــر بــودم، درحالی‌

، ختــم  معتقــد اســت کــه نبــوت روح اعظــم قبــل از خلقــت ارواح بــوده و بــا بعدتــر آمدنــش، بــه ظاهــر

نبــوت نمــوده اســت. بنــا بــر آنچــه بیــان شــد، در دیــدگاه حکیــم ترمــذی، روح اعظــم اولیــن مخلــوق 

حق‌تعالــی اســت کــه حقیقــت نبــوت هموســت و ســایر انبیــاء از نبــوت او بهــره می‌برنــد کــه حقیقــت 

ــد از  ــر بع ــه در ظاه گرچ ــه ا ــت ک ــد )ص( اس ــرت محم ــه آن حض ــه حق ــا وج ــام آن ی ــر ت ــل و مظه کام

ســایر انبیــاء آمــده؛ در حقیقــت، مقــدم بــر همــه آنــان اســت.

از دیــدگاه حکیــم ترمــذی، پیامبــر شــخصی اســت کــه از اســماء، صفــات، خواســته‌ها و احــکام 

الهــی خبــر می‌دهــد؛ ولــی در ایــن میــان، خبــر گرفتــن و خبــر دادن از ذات الهــی بــه‌صورت مســتقیم 

و بی‌واســطه تنهــا مخصــوص روح اعظــم اســت. حق‌تعالــی، ابتــدا روح اعظــم را به‌ســوی نفــس کلــی 

و ســپس به‌ســوی نفــوس جزئــی ارســال می‌نمایــد و آنــان از روح اعظــم مســائلی را حــول مــحور ذات 

گیرنــد. حکیــم ترمــذی در شــرح ایــن مســئله دایــره‌ای ذهنــی  ی فرامی‌ احدیــت، صفــات و اســماء و

ی  را مثــال می‌زـنـد، دای��ره‌ای ک��ه از نقطه‌ـهـای بیش��مار تش��کیل ش��ده اس��ت. ه��ر نقط��ه‌ای کــه بــر رو

کاغــذ گذاشــته می‌شــود، در حقیقــت همــان دایــره ذهنــی نیســت، بلکــه بخشــی مرئــی از آن دایــره 

اســت و حقیقــت آن دایــره شــکل کامــل آن اســت و هــر نقطــه، وصفــی از آن دایــره را همــراه دارد. 

کــه آخریــن  کنــد؛ زیــرا وقتی‌ کامــل دایــره را تکمیــل می‌ســازد و عیــان می‌ آخریــن نقطــه، حقیقــت 

گــردد؛ ایــن در حالــی اســت کــه آخریــن  نقطــه بــه آغازیــن نقطــه بپیونــدد، شــکل دایــره کامــل می‌

نقطــه تمامــی دیگــر نقطه‌هــا را نیــز در خــود دارد و بــه همیــن ســبب اســت کــه مظهــر حقیقــت دایــره 

1. »نحــن الآخرون الأولــون وفــی روایــة الســابقون«، )حقــی، بی‌تــا: ۳۵۰/۹(؛ »نحــن الآخرون و نحــن الســابقون«، )قســطلانی، 
ــابِِقُُونََ یــوْْمََ القِِیامََــةِِ«، )ثعالبــی، ۱۴۱۸، ۹۲/۲(؛ »نحــن  ُـونََ یــوْْمََ القِِیامــةِِ« و فــی روایــة: »ال�سََّ

ل�
 �وََّ

َ
بی‌تــا: ۲۶۸/۳(؛ »نََحْْــنُُ الآخِِرُُونََ الأَ

الآخرون و نحــن الســابقون یــوم القیامــة«، )مقریــزی، بی‌تــا: ۱۷۱/۳(؛ »و نحــن الســابقون الســابقون و نحــن الآخرون«. 
)عروســی حویــزی، ۱۴۱۵: ۲۱۱/۵(

ـــودم؛  ـــر ب ـــن پیامب ـــه م ـــود ک ـــد ب ـــنوز آدم در روح و جس ـــی ه ـــت؛ یعن ـــده اس ـــد« آم ـــنََ الرّّوحِِ وََ الجََسََ ـــری »بی ـــت دیگ 2. در روای
ـــوب،  ـــت. )ابن‌شهرآش ـــده اس ـــر ش ـــم ذک ـــه« ه ـــی طینت  ف

ٌ
ـــولٌ ـــبیاً و منخ ـــتُُ ن ـــن »کن ـــا: 66/4( همچنی ـــل، بی‌ت )احمدبن‌حنب

)214/1  :1379
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محســوب می‌شــود. مطابــق ســخن حکیــم ترمــذی، ایــن حقیقــت و معنــای نبــوت اســت؛ یعنــی 

ــن  ــود و آخری ــمرده می‌ش ــوت ش ــره نب طـه‌ای از دای پـس از پیامب�ـر دیگ��ر می‌آی��د، نقـ ه��ر پیامب��ری ک�ـه ـ

نقطــه کــه همانــا حضــرت محمــد )ص( اســت، حقیقــت دایــره و متأخــر وجــودی؛ امــا اول حقیقــی 

یــد،  ی کــه خــدا آســمان‌ها و زمیــن را آفر ــه حالــت آن روز ــا ب ــه نظــر ترمــذی: »زمــان گشــت ت اســت. ب

 وََ الْاْخِِــرُُ 
ُ

لُ ، حضــرت ایشــان مظهــر آیــۀ »هُُــوََ الْاْ�وََّ درآمــد«. )حکیــم ترمــذی، ۱۹۶۰: ۳۳۶( بــه تعبیــر دیگــر

باطِِــنُُ...« )حدیــد، ۳( اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه از نظــر قصــدِِ خلقــت الهــی اول اســت، 
ْ
و الظّّاهِِــرُُ وََ الْ

از لحــاظ فعــل خلقــت الهــی آخــر اســت، بــه اعتبــار حــرف، ظاهــر و بــه اعتبــار معنــا، باطــن اســت. 

)حکیــم ترمــذی، ۱۹۶۰: ۲۷۶-۲۷۵(

حکیــم ترمــذی دربــاره خاتم‌الانبیــاء، حضــرت محمــد )ص( بسیــار ســخن گفتــه اســت. او همچنیــن 

کــه  کــرد  بــه ویژگی‌هــای حضــرت می‌پــردازد و می‌نویســد: »خداونــد بــود، در حالــی علــم را ظاهــر 

ی نمــود و مشیــت بــر ایــن قــرار گرفــت. اولیــن چیــزی کــه شروع کــرد  هیچ‌چیــزی بــا او نبــود. ذکــر را جــار

یــاد محمــد بــود، ســـپس علــم او را و بعـــد مشیــت را. او در مقادیــر اول اســت، در اوج اول اســت، در 

... بــه همیــن جهــت اســت کــه او بــر پیامبــران  عهــد و پیمــان اول اســت و روز قیامــت اول اســت و

برتــری دارد، او را خاتــم پیامبــران گردانــد. او جهــت خــدا بــر تمــام خلــق و در روز قیامــت اســت و بــه 

ایــن مرتبــه هیچ‌یــک از پیامبــران نرسیده‌انــد«. )حکیــم ترمــذی، ۱۹۹۲: ۴۳(

کــه  حکیــم ترمــذی همیــن مســائل را دربــاره ولایــت بســط می‌دهــد. او معتقــد اســت، همــان‌طور 

پیامبــری در عالــم خــارج، همچــون دایــره‌ای دربردارنــده تمامــی پیامبــران اســت کــه بــا نقطــه پیامبــر 

گرامــی اسلام )ص( خاتمــه می‌یابــد، ولایــت هــم در عالــم خــارج شــامل دایــره‌ای از اولیــای بی‌شــمار 

الهــی اســت کــه بــا خاتــم الاولیــاء پایــان می‌پذیــرد. در حقیقــت، خاتــم الاولیــاء همــان خاتم‌الانبیــاء 

اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه افــراد مختلــف، در صورتِِ ولایــت، بــه تصــرف خاتم‌الانبیــاء ادامــه خواهنــد 

ــتِِ او هــم  داد و همــان‌طور کــه پیامبــری در صورت حضــرت محمــد )ص( ختــم یافتــه اســت، ولای

در آخریــن ولــی بــه پایــان خواهــد رسیــد. حکیــم ترمــذی در مقایســه نســبت انبیــاء و اولیــا بــا حضــرت 

ی،  پیامبــر )ص(، همــه آنــان را یکســان می‌دانــد؛ زیــرا تمامــی آن‌هــا در دایــره پیامبــری و ولایــت و
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نقطــه و مظهــری از او هســتند و دایــره اصلــی حقیقــت حضــرت محمــد )ص( اســت. )حکیــم 

)۳۷۰-۳۶۷ ترمــذی، ۱۹۶۰: 

ــی از  ــه برخ ــی او را ب ــدارد؛ ول ــی ن ــت و او نام ــوم اس ــاء نامعل ــم الاولی ــت خات ــذی، هوی ــم ترم ــزد حکی ن

کنــد. )ســایح، ۲۰۰۶: ۴۳۱( اوصافــی کــه بدان‌هــا شــناخته می‌شــود، توصیــف می‌

کتــاب ختــم الاولیــاء در مورد خاتــم الاولیــاء می‌نویســد: »او سرور آن‌هاســت. بــر  همچنیــن او در 

ی دارد، آن‌طور کــه محمــد بــر انبیــاء برتــری دارد«. حکیــم ترمــذی بــر ایــن بــاور اســت  اولیــاء سرور

کــه خداونــد ایــن ولــی )خاتــم الاولیــاء( را بــه همــان شیــوه حضــرت محمــد )ص( پیــش می‌بــرد و 

گونــه کــه محمــد )ص( حجــت بــر تمــام پیامبــران اســت، چنیــن ولــی‌ای نیــز حجــت بــر دیگــر  همان‌

اولیــاء می‌شــود. )حکیــم ترمــذی، ۱۹۶۰: ۲۷۶-۲۷۵(

عین‌القضات همدانی و نور محمد

عبــدالله بــن محمــد بــن علــی میانجــی همدانــی )۴۹۲-۵۲۵ قمــری(، از مشــایخ صوفیــه در قــرن پنجــم 

و ششــم هجــری قمــری در همــدان اســت. )پورجــوادی، ۱۳۷۴: ۱۱( عین‌القضــات یــک صوفــی بــا 

تفکــری فلســفی بــود و به‌خصــوص در زبــدة الحقائــق رهیافتــی حکمــی و عقلــی در پیــش گرفتــه 

، ۱۳۷۹: ۷۰-۷۱( در بــاب موضــوع پژوهــش مــا نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه  گزلــو اســت. )ذکاوتــی قرا

داشــت کــه دیــدگاه او بــه شــکلی فلســفی اســت. آنچــه در کلمــات عین‌القضــات همدانــی شــاه‌کلید 

بحــث و مرتبــط بــا اندیشــه حقیقــت محمدیــه محســوب می‌شــود، کلیــدواژه »نور محمــد« اوســت.

« و ازجملــه و به‌خصــوص »نور محمــد«  اســاساً در منظومــه فکــری عین القضــات همدانــی، »نور

ــرای  یــح کیفیــت آفرینــش هســتی، ابتــدا ب جایــگاه ویــژه‌ای دارد. او در هستی‌شناســی خــود در تشر

ــون  ــدن؛ همچ ی ــای آفر ــه معن ــت ب ــا خلق ــق ی ــت: ۱. خل ــرده اس ــان ک ــا را بی ــه معن ــت(، س ــق )خلق خََل

آنچــه در آیــه »خلــق لکــم مــا فــی السّّــماوات و مــا فــی الأرض« بیــان شــده اســت؛ ۲. خلــق یــا خلقــت 

ــه  معنــای ظاهــر شــدن و از پــرده بیرون آمــدن. ــا خلقــت ب ــه معنــای تقدیــر و ۳. خلــق ی ب
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یــدن(، ایجــاد  ــه معنــای اول )آفر ــرای خلــق، بیــان مــی‌دارد کــه خلــق ب ــا ب پــس از بیــان ایــن ســه معن

اشیــا از کتــم عــدم اســت و بــه عالــم کثــرات )چــه روحانــی و چــه جســمانی( اختصــاص دارد و خلــق 

( بــه معنــای ظــهور شــیء از حالــت عدمــی و بــه عالــم امــر مختــص اســت.  بــه معنــای ســوم )ظــهور

البتــه در اینجــا عــدم بــه معنــای عــدم محــض نیســت؛ بلکــه به‌نوعــی پوشیــده بــودن و عــدم ظــهور 

اشــاره دارد؛ همــان‌طور کــه میــوه در درخــت پوشیــده شــده اســت.

ـــوه و  ـــح شی ی ـــه تشر ی«، ب ـــق اللّه نور ـــا خل ـــوی »أوّّل م ـــت نب ـــه روای ـــتناد ب ـــا اس ـــز ب ـــان، او نی ـــن بی ـــس از ای پ

ـــه همـــان معنـــای ســـوم،  ـــردازد و خلقـــت او را ب کیفیـــت خلقـــت حضـــرت محمـــد )نور محمـــد( می‌پ

یعنـــی ظـــهور می‌دانـــد و معتقـــد اســـت کـــه نور محمـــدی از عالـــم احدیـــت بـــه عالـــم امـــکان ظـــهور 

یتـــون در شـــجره چـــون کامـــن و پوشیـــده باشـــد، آن را دانـــی چـــه  نمـــوده اســـت: »ای دوســـت دانـــی کـــه ز

یغـــا چـــون از ایـــن  خواننـــد؟ علمـــا آن را عـــدم خواننـــد؛ و چـــون ظاهـــر شـــود، بـــدو ظـــهور خواننـــد...؛ در

یـــد نور مـــن بـــود« ایـــن نور او را مبـــدأ  عـــدم، مصطفـــی را برون آوردنـــد کـــه »اولیـــن خلقـــی کـــه خداونـــد آفر

و منشـــأ همـــه اختلاف‌هـــا و قســـمت‌ها کردنـــد«؛ )عین‌القضـــات همدانـــی، ۱۳۹۳: ۲۶۶( همچنیـــن 

ـــراز مـــی‌دارد کـــه بـــدون وجـــود محمـــد  ـــار خویـــش اب ک«، در سرتاســـر آث ـــا اســـتناد بـــه حدیـــث »لـــولا او ب

ـــی، ۱۳۹۳:  ـــود. )عین‌القضـــات همدان ـــود ب ـــم، محـــو و ناب )ص(، وجـــود تمامـــی موجـــودات هـــر دو عال

، خداونـــد وجـــود همـــه مخلوقـــات را بـــه ســـبب وجـــود حضـــرت محمـــد )ص( آشـــکار  ۴۳( بـــه بـــاور او

ــد.  ــرازش باشـ ــس و همـ ــا مونـ ــده تـ یـ ــده و برگز یـ ــش آفر ــرای خویـ ــا بـ ــت و او را تنهـ ــوده اسـ ــر نمـ و ظاهـ

)۱۸۱-۱۸۰ )همدانـــی، ۱۳۹۳: 

ینـــش عالـــم مـــادی )آســـمان‌ها و زمیـــن( را ایجـــاد و خلقـــت از  بنابرایـــن عین القضـــات همدانـــی آفر

کنـــد کـــه ســـرمدی  ینـــش نور محمـــد را ظـــهور از کتـــم و پوشیدگـــی محســـوب می‌ عـــدم محـــض و آفر

کـــه عین‌القضـــات معتقـــد اســـت کـــه هیـــچ جوهـــری بـــدون عـــرض  )ازلـــی و ابـــدی( اســـت. ازآنجا

گاه بی‌عـــرض  ــر اســـت، هیـــچ‌ ، یـــک جوهـ ــه در دیـــدگاه او ــز کـ ــاور دارد کـــه حق‌تعالـــی نیـ نیســـت، بـ

ی بـــوده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، او ایـــن انـــوار یـــا همـــان  نبـــوده و همـــواره دارای اعـــراض یـــا انـــوار

ـــد  ـــه عـــدم زمانـــی( و درعین‌حـــال، حـــادث می‌دان ـــودن ب مجـــردات را ازلـــی و ابـــدی )بـــدون مســـبوق ب
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ــا  ــراه بـ ــی همـ ، دو نور ازلـ ــاز ــات، از آغـ ــدگاه عین‌القضـ ــت. در دیـ ــی اسـ ــا از حق‌تعالـ ــود آن‌هـ ــه وجـ کـ

حق‌تعالـــی بوده‌انـــد: ۱. نور محمـــد یـــا همـــان حقیقـــت آســـمان و ۲. نور ابلیـــس یـــا حقیقـــت زمیـــن. 

)۲۵۷ )عین‌القضـــات همدانـــی، ۱۳۹۳: 

عین القضــات همدانــی، مســئله نور محمــدی را فقــط بــه انــوار نبــوت محــدود نمی‌ســازد؛ بلکــه آن را 

یــدگان تعمیــم داده و بــه بحــث ازل و ابــد پیونــد می‌زنــد؛ بــا ایــن تعابیــر کــه »ازل ظــهور  بــه تمامــی آفر

محمــد اســت از عــدم مکنــون بــه عالــم وجــود و ابــدْْ بازگشــت اوســت از عالــم وجــود بــه عــدم مکنون«. 

)عین‌القضــات همدانــی، ۱۳۹۳: ۲۶۵-۲۶۶( او همچنیــن نور محمــدی را صفــت اخــصّّ حق‌تعالــی 

برمی‌شــمارد کــه آن نور را از همــگان پوشیــده و پنهــان نــگاه داشــته اســت. )عین‌القضــات همدانــی، 

یــرا او میــوه‌ای اســت  گونــی دارد؛ ز ، نور محمــد اعتبارهــای گونا ۱۳۹۳: ۲۶۸( همچنیــن در دیــدگاه او

ی تجلــی و ظــهور  کــه در عالــم احدیــتِِ حضــرت حــق می‌توانــد »درخــت« باشــد: ایــن نور بــه اعتبــار

، تجلــی تــامّّ نور جمــال الهــی اســت.  ی دیگــر صفــت هــادی )یهــدی( در عالــم دنیــا و بــه اعتبــار

نکتــه جالــب اینکــه عین‌القضــات، نور ابلیــس را در کنــار نور محمــد به‌منزلــه تجلــی کامــل نور جلال 

، همــان صفــت  حق‌تعالــی برمی‌شــمارد. در دیــدگاه عین‌القضــات، نور محمــد بــه یــک اعتبــار دیگــر

( و قاعــده الواحــد، همانــا صــادر اول  یــه فیــض )صــدور اخــصّّ حق‌تعالــی اســت کــه بــر اســاس نظر

یــدگان اســت. )عین‌القضــات همدانــی،  یــا تجلــی نخســتین حضــرت حــق و سرمنشــأ همــه آفر

۱۳۷۷: ۲۷۳/۲( ایــن مقولــه را بعدهــا ابــن عربی بــه »حقیقــت محمّّدیــه« نــام نهــاد.

او  که  نیست  معنا  این  به  عین القضات  کلمات  در  ابلیس  نور  تعبیر  که  داشت  توجه  باید  البته 

قائل به ثنویت )صدور نور محمد و نور ابلیس از حق‌تعالی( است؛ بلکه بر اساس قاعده »الواحد 

که بدان قائل است، از حق‌تعالی تنها نور محمد و از نور او نیز سایر انوار  لایصدر منه الا الواحد« 

صادر شده و ظهور می‌یابند؛ اما در مرتبه احدیت تفاوتی میان نور محمد و نور ابلیس )تجلی نور 

جمال و نور جلال( نیست؛ بنابراین او در این مقام به‌نوعی از تشکیکی بودن نور اعتقاد دارد؛ به 

کسب  که در هستی، برخی انوار از برخی دیگر  کرده بود  که پیش‌تر غزالی بدان اشاره  همان معنا 

نور می‌کنند؛ زیرا برخی از بعض دیگر نورانی‌تر و نزدیک‌تر به نورالانوارند. )غزالی، ۱۴۱۶: ۲۷۵( البته 
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غزالی،  برخلاف  عین القضات  زیرا  دارد؛  تفاوت  غزالی  با  باب  این  در  عین‌القضات  آرای  برخی 

گیرد؛ بلکه آن را درجه پایین‌تری از نور می‌انگارد که نسبت  ظلمت را به معنای نبود روشنایی نمی‌

می‌آید؛  شمار  به  غیرمستقل  و  تابع  چیزی  سایه  زیرا  است؛  سایه  حکم  در  خود  از  قبل  مرتبه  به 

گونه که ابن‌عربی بیان کرده است: »سایه حقیقت و وجودی جز به همان مقدار که از جانب  همان‌

صاحب سایه بدو می‌رسد، ندارد«؛ )ابن‌عربی، ۱۹۴۶: ۳۵/۲( بنابراین عین القضات همدانی قبل از 

افرادی همچون سهروردی مقوله نور را در نظام عرفانی خویش استفاده کرده و پیش از او نیز غزالی 

آن را به کار برده است و البته نظام فکری عین القضات نه بر پایه تضاد نور و ظلمت، بلکه بر مبنای 

ی از نور بنا شده است. تعریف خاص و

بر اساس آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که عین‌القضات نیز همچون غزالی در هستی‌شناسی 

کل  کلی یا  ، نور  که در رأس این سلسله، نورالانوار خویش به یک هستی سلسله‌مراتبی اعتقاد دارد 

، یعنی حق‌تعالی قرار دارد که همه نورها فرع وجود نور او و مََجازاتی متصل به نور حقیقی‌اند.  النور

که »اول ما خلق الله« است و روح نورانی او بی‌واسطه از  کلی، نور محمد قرار دارد  پس از این نور 

کسب فیض می‌کند. پس از نور محمد، ارواح انبیا و سایر انوار عالم ارواح  نور حقیقیه حق‌تعالی 

کسب نور آنان از  گیرند و  که از نور وجود محمد نور می‌ )علوی( به‌حسب مقام خویش قرار دارند 

حضرت حق با واسطه است و در انتهای این سلسله سایر موجودات عالم )ارواح و بعد اجساد یا 

ملکوتیان و سپس ملکیان( قرار دارند که از نور وجود انبیا بهره می‌برند.

عین‌القضـــات بـــه وجـــود خََلقـــی محمـــد )ص( نیـــز توجـــه کـــرده و اصـــل وجـــود، مقـــام و منزلتـــش را 

ـــرده اســـت:  ـــری اشـــاره ک ـــن برت ـــه ای ـــه‌خوبی ب ـــه‌ای ب ـــمارد. در مقایس ـــا برمی‌ش ـــه انبی ـــر از هم ـــر و برت والات

ــون آورده  ــده چـ ــم. آمـ ــری«، او را بیاوردیـ ــد: »اسـ ــی را گفتنـ ــد؛ مصطفـ ــاء«، آمـ ــد: »جـ ــی را گفتنـ »موسـ

ــوی  ــر و مـ ــان و سـ ــه جـ ــد بـ ــا خداونـ ــد؛ امـ ــوگند خوردنـ ــدا سـ ــای خـ ــام و صفت‌هـ ــه نـ ــا بـ ــد. انبیـ نباشـ

ی او ســـوگند یـــاد کـــرده »لعمـــرک والضحـــی واللیـــل اذا ســـجی«. موســـی را گفتنـــد: »انظـــر الـــی  و رو

 .»... ؛ مصطفـــی را گفتنـــد: مـــا بـــه تـــو نگرانیـــم، تـــو نیـــز همگـــی نگـــران مـــا شـــو الجبـــل«، بـــه کـــوه نگـــر

)عین‌القضـــات همدانـــی، ۱۳۹۳: ۲۰(
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نجم‌الدین رازی و روح محمدی

ی1 مـــعروف بـــه نجم‌الدیـــن دایـــه )۵۷۲-۶۵۶ قــمـری(  ابوبکـــر بـــن محمّّـــد بـــن شـــاهاور الاســـدی الـــراز

از   )۲۷  :۱۳۸۰ موحـــدی،  ۱۲۲؛   :۱۳۹۶ آق‌قلعـــه،  صفـــری  ۱۲/۴؛   :۱۴۱۴ دمشـــقی،  ناصرالدیـــن  )ابـــن 

یـــخ  یـــه در قـــرن ششـــم و هفتـــم هجـــری و از نویســـندگان برجســـته و تأثیرگـــذار تار بزرگان سلســـله کبرو

ــا  ــط بـ ــدی و مرتبـ ــه بحـــث کلیـ ی به‌مثابـ ــن راز ــات نجم‌الدیـ ــه در کلمـ ــی اســـت. آنچـ ــان اسلامـ عرفـ

ــود، کلیـــدواژگانِِ »نور محمـــدی«، »روح محمـــدی« و  اندیشـــه حقیقـــت محمدیـــه محســـوب می‌شـ

»وجـــود محمـــدی« اوســـت.

یشــه تمامــی  ی، یکــی از بنیادی‌تریــن مســائل کــه می‌تــوان منشــأ و ر در هستی‌شناســی نجم‌الدیــن راز

اندیشــه‌های او را در آن یافــت، تقسیــم دوگانــه عالــم هســتی بــه دو عالــم اســت. او بــر ایــن بــاور اســت 

ک��ه تمام��ی هس��تی در دو عال�ـم خل�ـق و ام�ـر ی�ـا مل�ـک و ملـکـوت مندرج‌اـنـد؛ بنابرای�ـن عوال�ـم ب�ـا تـمـام 

ی، ۲۰۰۹: ۱۰۱/۴( ای��ن اولی��ن و اصلی‌ترـیـن تقسیمی  کث��رت و تن��وع، از دو ن��وع مل��ک و ملکوت‌انــد. )راز

ی در مورد هســتی بیــان داشــته اســت. او اــین تقسیمــات را ــبه آیــه ۴۱ سوره اعــراف  ــکه راز اــست 

رْْضََ«. نجــم 
َ �لْأَ
َ���سَّماواتِِ وََ ا قَََ ال

ل�
ذَِِل�َلَّی خََ


ُ ا کُُــمُُ اللَّهُ�ـ �بََّ  رََ

« و »إِِ�نََّ رُُْ��مْ
َ �لْأَ
قُُْ وََ ا

ل�
خََ

ْ
هَُُ الْ

ل�
لا 

َ
نس��بت نـیـز می‌ده��د »أَ

، ذیــل همیــن آیــه ادامــه می‌دهــد. او بــر همیــن اســاس،  ی در ادامــه بــه توضیــح عالــم خلــق و امــر راز

عالــم خلــق و امــر را در دو گروه زیــر جــای می‌دهــد:

	1 ، شـم، ذوق و لمـس درک می‌شـود . عالـم دنیـا: عالمـی اسـت کـه بـا حـواس پنج‌گانـه سـمع، بصـر

و بـه آن عالـم خلـق هـم گویند.

	2 ، روح و خفــی . عالــم آخــرت: عالمــی اســت کــه بــا حــواس پنج‌گانــه باطنــیِ عقــل، قلــب، ســر

ی، ۲۰۰۹: ۱۰۱/۴( درک می‌شــود و عالــم امــر نــام دارد. )راز

1. جامی در نفحات الانس، ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب، صفدی در الوافی بالوفیات و رضاقلی خان هدایت 
ی«،  الراز ابِِی‌النجیب، الأسََدی،  انوشروان بن  را »عبدالله بن محمد بن شاهاوََرْْ بن  ی  العارفین، نام و یاض  در تذکره ر

آورده‌اند. )جامی، ۱۳۷۵: ۴۳۷؛ ابن‌عماد حنبلی، ۱۴۰۶: ۷/ ۴۵۷؛ صفدی، ۱۴۲۰: ۱۷/ ۳۱۳؛ هدایت، ۱۳۸۵: ۲۹۳(
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او در توضیــح عالــم امــر بیــان مــی‌دارد کــه عالــم امــر همــان عالــم اولیــن خلایــق عظــام هســتند کــه 

خداونــد ابتــدا آن‌هــا را بــرای بقــا خلــق کــرده اســت؛ ازجملــه روح، عقــل، لــوح، قلــم، کرســی، بهشــت و 

جهنــم و عالــم امــر را بــه ایــن دلیــل عالــم امــر می‌نامــد کــه بــا امــر اولیــه »کُُــن« از عــدم و لاشــیء و بــدون 

کــه ایــن عالــم، از امــر قدیــم الهــی  یــم، ۹( و ازآنجا واســطه هیچ‌چیــز دیگــری خلــق شــده اســت؛ )مر

گرچــه خــود در حقیقــت، حــادث اســت.  نشــئت گرفتــه اســت، عالــم باقــی و بقــا شــمرده می‌شــود، ا

کنــد کــه عالــم خلــق را بــه ایــن ســبب عالــم  گــردد و بیــان می‌ ی ســپس بــه عالــم خلــق بازمی‌ نجــم راز

کــه خداونــد  خلــق می‌نامنــد کــه به‌واســطه اشیــاء دیگــر خلــق شــده اســت؛ )اعــراف، ۱۸۵( پــس ازآنجا

عالــم خلــق را بــه وســایطی خلــق نمــود و ایــن عالــم، مخلــوق از اشیــاء دیگــر اســت، آن را عالــم 

ــر ایــن اســاس،  ی، ۲۰۰۹: ۱۰۱/۴( ب ــا و خــود فانــی اســت. )راز ــرای فن خلــق نامیــد کــه عالمــی اســت ب

ی در هستی‌شناســی خویــش بــه یــک سلســله‌مراتب بــرای هســتی قائــل اســت کــه در  نجم‌الدیــن راز

رأس آن خداونــد تعالــی قــرار دارد و پــس از آن عالــم امــر و ســپس عالــم خلــق؛ امــا کیفیــت آفرینــش 

هســتی و اولیــن مخلــوق از دیــدگاه او چیســت؟

ی�ـح کیفــیت و ســبب آفریــنش هس�ـتی، حدــیث  ی در کتــاب مرصادالعبــاد، در تشر نجم‌الدی�ـن راز

ی بــه تجلــی ذات حــق  کن��د. اـیـن تبییــن نشــان می‌دهــد کــه نجــم راز کـنـز مخـفـی را بیــان می‌ مشـ�هور 

در هس�ـتی ب�ـاور دارد و ایــن مســئله را در جای‌جــای آثــار خوی�ـش بیـ�ان کـ�رده اســت. البـتـه نـجـم داـیـه 

، ــبه اــین بحــث پرداخته‌انــد، بــه  بــه هم��ان تفصیل�ـی ــکه اــبن‌عربی و پیروان و ش��ارحان مکــتب او

ی ایــن مبحــث  کن�ـده و ضمـنـی اســت. نجــم راز ای��ن مسـ�ئله ورود نـکـرده و توضیح��ات او بسیـ�ار پرا

قـی،  ــن و در قال�ـب توحی�ـد حقیـ ــوفِِ قرون پیشی تـی، همانن�ـد تص را اغل�ـب در قال�ـب مباح�ـث معرفـ

ــر هرچ��ه و هرج��ا نمایی��م، نور و  ــاره ب امِِ هس��تی نظ یـن ب��اور اس��ت ک��ه در تمـ� کن��د. او ب��ر اـ تبیی��ن می‌

کــرد و اــین نور و ظلمــت، تجــلی صفــات لــطف و قــهر حق‌تعاــلی  ظلم��ت را مش�ـاهده خواهی��م 

ی، نور را تجــلی  یــرا خ��دای متعــال نور آس��مان‌ها و زمــین اســت. درواق��ع، نجم‌الدی��ن راز اســت؛ ز

، ظلـمـت  انـ�وار صف��ات جمــال و ظلـمـت را تجل��ی انـ�وار صفــات جلال دانســته اســت. از دـیـدگاه او

یف��ه نور  ی ب��ا اس�ـتناد ب��ه آی��ه شر ناش�ـی از نور سی��اهِِ صف��ات جلال ی��ا قه��ر خداون��د اس��ت؛ همچنی��ن و



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی  |  سال دوم / پاییز و زمستان 1401 / شماره سوم24

ی، ۱۳۵۲: ۱۵۲( بنابراـیـن همه‌چیـ�ز در ای�ـن هســتی پرتــو  کنــد؛ )راز ی��ح می‌ ای��ن مس��ائل را تبیی��ن و تشر

گــیرد؛  و تجل��ی جم�ـال و جلال حض�ـرت ح��ق اس��ت و از ی��ک منب��ع و منش��أ یگان��ه سرچش�ـمه می‌

درواــقع،  و  یافت��ه اس�ـت  ظ��هور  و  کــرده  هس��تی تجل�ـی  تمام��ی ذرات  در  حق‌تعاــلی،  نور  بنابرای�ـن 

، هرچ��ه در  هس�ـتی، چهــره‌ای از ذات حض��رت ح��ق ی��ا پرتـ�و و بارـقـه‌ای از نور اوس��ت؛ به‌عبارت‌دیگ��ر

ـکـه صفــات خداونــد  عالـ�م ملــک و ملک��وت هســت، از پرتــوِِ انـ�وار لـطـف و ـیـا قـهـر حق‌تعال��ی اـسـت 

ی، ۱۳۵۲: ۳۰۹( بــه شــمار می‌آینــد. )راز

ی قائــل بــه قــدم هســتی و تقــدم رتبــی خالــق نســبت بــه مخلوق  ، نجــم راز بــا این‌حــال و از ســوی دیگــر

یفــه »نُُقِِــّ�رُّ  نیســت. او معتقــد بــه حــدوث عالــم و ایجــاد آن از عــدم اســت. او بــا استشــهاد بــه آیــه شر

یلــی(، بیــان مــی‌دارد  ی خــاصِِ خویــش )تفسیــر تأو رْْحــامِِ مــا نََشــاءُُ«، )حــج، ۵( بــه طریــق اشــار
َ �لْأَ
فِِــی ا

کــه »اطفــالِِ هســتی در رحــم مــادرِِ عــدم قــرار داشــتند و در آن رحــم بــه تقریــر الهــی مســتقر شــده 

گرفــت، پــا بــه  بودنــد. اراده قدیــم و حکمــت ازلــی الهــی هــرگاه کــه بــه یکــی از ایــن اطفــال تعلــق می‌

ــا  عرصــه گیتــی می‌نهــاد. پــس هیــچ طفلــی از اطفــالِِ هســتی از رحــم عــدم خــارج نمی‌شــود، جــز ب

ی، ۲۰۰۹: ۲۵۵-۲۵۴/۴( مشیــت و اراده الهــی در وقــت خــاص خویــش«. )راز

ذَِِی 
لَلَّ
ُ ا کــمُُ اللَّهُ�� �بََّ  رََ

یفــه »إِِ�نََّ یلات النجمیــه، در شــرح و توضیــح آیــه شر ی در کتــاب التــأو نجم‌الدیــن راز

یــامٍٍ« )اعــراف، ۵۴( می‌نویســد: »الله اســت کــه مســتحق عبــادت 
َ
ةِِ أَ رْْضََ فِِــی سِِــ�تََّ

َ �لْأَ
ــمََاوََاتِِ وََا قَََ ال�سََّ

ل�
خََ

یــت و خالقیتــش  اســت؛ زیــرا اوســت کــه صاحــب مقــام الوهیــت اســت و هســتی را بــا صفــات قادر

خلــق کــرد و بــا صفــات تدبیــر و حکمتــش، خلــق آن را در شــش روز قــرار داد؛ او خلقــت هســتی را در 

ی، ۲۰۰۹: ۳۴/۳( او ســپس  یــرا انــواع مخلوقــات شــش گونه‌انــد«. )راز شــش روز محــصور کــرده اســت؛ ز

گانه موجــودات بــه ترتیــب اولویــت وجــودی می‌پــردازد: بــه شــمارش ایــن انــواع شــش‌

	1 ی معتق��د اس��ت »خداون�ـد، عال��م ارواح را ب��ا اشــاره کلمــه »کُــن« بی‌واســطه . ارواح مج��رد؛ نجمــ راز

ی، ۱۳۵۲: ۲۱۰-۲۱۱( بعــداً اشــاره  یــده اســت«. )راز مــاده و هیــولا و بــدون هیچ‌گونــه وقفــه زمانــی آفر

ی از روح مجــرد کــه اول مخلــوق اســت، روح آدمــی )منحصــراً  خواهیــم کــرد کــه مقصــود نجــم راز



25 سیر تطوّّر تاریخی اصطلاح »حقیقت محمدیه« در فرهنگ صوفیه پیشاابن�عربی

روح رســول گرامــی )ص(( اســت کــه بی‌واســطه خلــق شــده اســت و بقیــه آنچــه در ملــک و ملکــوت 

اســت، بــا واســطه خلــق شــده‌اند. )همــان(

	2 کــه شــامل عقــول . مخلوقــات ملکوتــی: فرشــتگان، جنیــان و شــیاطین، ملکــوت آســمان‌ها 

مفــرده و مرکبــه اســت؛

	3 کب، نفس انسان، نفس حیوان، نفس نبات و معادن؛. نفوس؛ مانند نفوس کوا

	4 کــه از اجســام لطیفــه بــه شــمار می‌آینــد؛ هماننــد عــرش، کرســی، . اجــرام و بســیطات علــوی 

آســمان‌ها و بهشــت و جهنــم؛

	5 اجسام مفرده که همان عناصر اربعه هستند؛.

	6 .. اجسام مرکبه کثیفه از عناصر

ی یکـــی از انـــواع ایـــن مخلوقـــات را خلـــق کـــرد و ایـــن  کنـــد کـــه خداونـــد در هـــر روز در ادامـــه بیـــان می‌

ــرا پیـــش از خلـــق آســـمان و  یـ ــه حیـــث زمانـــی؛ ز ــودی اســـت، نـ ــردن به‌حســـب مراتـــب وجـ خلـــق کـ

ی  ــم راز ــه نجـ ــودی کـ ی، ۲۰۰۹: ۳۴/۳( از حیـــث مراتـــب وجـ ــال اســـت. )راز ــان محـ ــود زمـ ــن وجـ زمیـ

ئ�ل اســـت، جاــیـگاه ویـــژه حضـــرت محم��ـد )ص( به‌منزــلـه عاــمـل و مبـــدأ اصــلـی عاــلـم آفریــنـش  قاـ

ــود و  ــانی بـ ــودات ارواح انسـ ــات و موجـ ــدأ مخلوقـ ــه مبـ ــدان کـ ــود: »بـ ازجمل���ه ارواح مش��ـخص می‌شـ

ع( بـــود؛ چنانکـــه فرمـــود: »اول مـــا خلـــق اللّه تعالـــی روحـــی«  ک محمـــدی ) مبـــدأ ارواح انســـانی روح پـــا

ع( زبـــده و خلاصـــه موجـــودات و ثمـــره شـــجره کائنـــات  ی«. چـــون خواجـــه ) و در روایتـــی دیگـــر »نور

ک«، مبـــدأ موجـــودات هـــم او آمـــد و جـــز چنیـــن نبایـــد کـــه باشـــد؛  ک لمـــا خلقـــت الافلا ـــود کـــه »لـــولا ب

ع( ثمـــره آن شـــجره و شـــجره بـــه حقیقـــت از تخـــم  ینـ��ش ب���ر مـث�ال ش�ــجره‌ای اســـت و خواجـــه ) ی���را آفر ز

یـــد، اول نور روح محمـــدی را از پرتـــو  ثمـــره باشـــد. پـــس حق‌تعالـــی چـــون موجـــودات خواســـت آفر

ع( خبـــر می‌دهـــد: »انـــا مـــن اللّه و المؤمنـــون منّّـــی« و در  نور احدیـــت پدیـــد آورد؛ چنانکـــه خواجـــه )

بعض���ی روای���ات می‌آیـــد کـــه حق‌تعالـــی بـــه نظـــر محبـــت بـــدان نور محبـــت محمـــدی نگریســـت حیـــا 

ع( را از قطـــرات نور محمـــدی  ی غالـــب شـــد و قطـــرات عـــرق از او روان گشـــت ارواح انبیـــا ) بـــر و
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ـــد  ی ـــان بیافر ـــا ارواح مؤمن ـــوار ارواح اولی ـــد و از ان ی ـــاء بیافر ـــاء ارواح اولی ـــوار ارواح انبی ـــد. پـــس از ان ی بیافر

یـــد و کافـــران و  یـــد و از ارواح عاصیـــان ارواح منافقـــان بیافر و از ارواح مؤمنـــان ارواح عاصیـــان بیافر

یـــد و از ارواح جـــن  یـــد و از ارواح ملکـــی ارواح جـــن بیافر از انـــوار ارواح انســـانی ارواح ملکـــی بیافر

ــان ارواح  ــان و از دُُرد ارواح ایشـ ــوال ایشـ ــب و احـ ــاوت مراتـ ــر تفـ ــد بـ یـ ــه بیافر ــن و ابالسـ ارواح شیاطیـ

ــات و  ــادن و مرکبـ ــات و معـ ــوس و نباتیـ ــات و نفـ ــواع ملکوتیـ ــه انـ ــد، آنگـ یـ ــاوت بیافر ــات متفـ حیوانـ

ی، ۱۳۵۲: ۲۰( مفـــردات عناصـــر پدیـــد آورد«. )راز

وحِِ قُُـــلِِ  ونََکََ عََـــنِِ الّ�رُّ
ُ
یلات النجمیـــه نیـــز ذیـــل آیـــه »یََسْْـــئََلُ ی در کتـــاب تفسیـــر عرفانـــی خویـــش، التـــأو و

ی«، )اســـراء، ۸۵( بحـــث مفصلـــی دربـــاره عوالـــم چندگانـــه یـــا دوگانـــه هســـتی دارد و  ّ�بِّ
 ـــرِِ رََ مْْ

َ
وحُُ مِِـــنْْ أَ الّ�رُّ

ـــردازد.  ـــت می‌پ ـــات خلق ـــی از اولی ـــه یک ـــث روح به‌منزل ـــه بح ـــد، ب ـــر می‌دان ـــم ام ـــه روح را از عال ک ازآنجا

ـــر رســـول گرامـــی اسلام تطبیـــق  ـــم امـــر اســـت را ب کنـــد کـــه ایـــن روح را کـــه از عال او در ادامـــه تلاش می‌

ـــی و  ـــدرت نوران ـــره ق ـــه جوه ـــت ک ـــزی اس ـــن چی ـــانی اولی ـــه روح انس ـــد ک کن ـــان می‌ ـــدا بی ـــد. او در ابت ده

لطیـــف ربانـــی از عالـــم امـــر بـــدان تعلـــق گرفـــت؛ ســـپس بـــه روایاتـــی از رســـول گرامـــی )ص( اشـــاره 

َــی 
ل�
ـــقََ اه�للَّه تََعََا

ل�
 مََـــا خََ

ُ
لُ �وََّ

َ
کنـــد کـــه اولیـــن مخلـــوق را نـــام می‌برنـــد؛ ازجملـــه ایـــن روایـــات کـــه فرمـــود: »أَ می‌

ل  �وََّ
َ
ی« و همچنیـــن فرمـــود: »أَ ـــی روحـــی« یـــا »أوّّل مـــا خلـــق اللّه نور

ل�
ـــقََ اه�للَّه تََعََا

ل�
 مََـــا خََ

ُ
لُ �وََّ

َ
جََوْْهََـــرََةٌٌ وََ أَ

ی، ۱۴۲۰: ۵۹۹/۳؛ حقـــی، بی‌تـــا: ۱۹۹/۵؛  عََقـــلََ«. )فخـــر راز
ْ
ُ الْ ـــقََ اللَّهُ��

ل�
ل مََـــا خََ �وََّ

َ
ـــم وََ أَ

ل�
قََ

ْ
ُ الْ ـــقََ اللَّهُ��

ل�
مََـــا خََ

کنـــد کـــه  ی ســـپس از گفتـــار برخـــی از ائمـــه )مشـــایخ( نقـــل می‌ مجلســـی، ۱۴۰۳: ۳۶۳/۵۴( نجـــم راز

ـــام عقـــل اســـت کـــه صاحـــب القلـــم القلـــب  ـــه ن اولیـــن مخلوقـــات، علـــی الاطلاق، فرشـــته‌ای کروبی ب

 . ـــر دب�
َ
ـــهُُ: أَ

ل�
 

َ
ـــ�مََّ قََـــالَ قبََـــل. ث�

َ
ـــهُُ )للعقـــل(: أقبِِـــل. فََأَ

ل�
 

َ
اســـت؛ بـــه دلیـــل ایـــن روایـــت کـــه فرمـــود: »ثـــمّّ قََـــالَ

« )اـب�ن‌ عبـــد ربـــه، بی‌تـــا: ۱۰۷/۲؛ غزالـــی، بی‌تـــا: ۸، ۸؛ کلینـــی، ۱۴۳۰: ۵۲۲/۲؛ فیـــض کاشـــانی،  رَََ� دــ
َ
فََأَ

۱۴۰۶: ۵۳/۱( همـــان‌طور کـــه در روایتـــی دیگـــر دربـــاره قلـــم آمـــده اســـت کـــه بـــه او گفتـــه شـــد: »اجْْـــرِِ بِِمََـــا 

ی قلـــم همـــان  گـــذار ـــا: ۱۸۷/۸(1 و نام ـــا: ۱۰۲/۱۰؛ بغـــوی، بی‌ت ـــةِِ« )حقـــی، بی‌ت قِِیامََ
ْ
ـــوْْمِِ الْ ـــی ی

ل�
ـــنٌٌ إِِ ـــوََ کائ� هُُ

1. یــا »أول مــا خلــق الله القلــم فجــری بمــا هــو کائــن إلــی یــوم القیامــة«، )طبــری، ۱۸۹۷: ۱/ ۳۳(؛ یــا »فأمــره فجــری بکتابــة 
کائــن إلــی یــوم  « فجــری بمــا هــو  کائــن إلــی یــوم القیامــة«، )قرطبــی، ۱۳۸۴: ۱۸/ ۲۲۵(؛ یــا »فقــال »اجــر جمیــع مــا هــو 
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ـــه برخـــی از صحابـــه سیـــف‌الله گفتـــه شـــده  ـــه نـــام صاحبـــش اســـت؛ کمـــا اینکـــه ب ی شـــیء ب گـــذار نام

ی لـــوح، طبـــق روایـــات،  اســـت. پـــس اولیـــن مخلـــوق، عقـــل، همـــان صاحـــب قلـــم اســـت کـــه بـــر رو

ـــت. ـــرده اس ـــوب ک ـــد، مکت ـــت رخ ده ـــا قیام ـــه ت آنچ

ــا« )نبــأ، ۳۸( و 
ئِِکــةُُ صََّ�فًّ مََلا

ْ
وحُُ وََ الْ یفــه »یــوْْمََ یقُُــومُُ الّ�رُّ ی بــا اســتناد بــه آیــه شر ، نجــم راز از ســوی دیگــر

ئکــه  طبــق روایــات ذیــل ایــن آیــه کــه بیــان می‌دارنــد، روح، فرشــته‌ای اســت کــه صفــی واحــد دارد و ملا

کنــد کــه بعیــد نیســت روح، فرشــته عظیمــی باشــد کــه همــان اولین  ، اســتدلال می‌ ، صفــی دیگــر دیگــر

مخلــوق اســت و منطبــق اســت بــر روح رســول گرامــی )ص( کــه خــود ایشــان فرمــود: »اولیــن مخلوقــی 

ی، اینکــه از  ی، ۲۰۰۹: ۱۰۳/۴( همچنیــن بــه اعتقــاد نجــم راز کــه خــدا خلــق کــرد، روح مــن بــود«؛ )راز

اولیــن مخلــوق بــه نامهــای متعــدد اشــاره شــده اســت، دلیلــی بــر مغایــرت ایــن مخلوق‌هــا بــا یکدیگــر 

نیســت؛ زیــرا در کلام رســول خــدا )ص( خلاف راهــی نــدارد، پــس اولیــن مخلوقــات، یــک مســمی بــا 

اســم‌های مختلــف اســت کــه برحســب هــر صفتــی از صفاتــش، بــه نامــی خوانــده می‌شــود؛ )همــان، 

کــه هــم عقــل اســت،  ی، اصــل هســتی رســول خداســت  ۱۰۴( بنابرایــن از دیــدگاه نجم‌الدیــن راز

یــرا او بــه روحــش بــذر درخــت  هــم روح، هــم لــوح و قلــم و ســایرین همــه به‌تبــع او ایجــاد شــده‌اند؛ ز

تمامــی موجــودات اســت و وقتــی بــه ســن چهل‌ســالگی رسیــد، بــا جســم و روحــش میــوه درخــت 

گونــه کــه میــوه هــر درختــی، از  موجــودات شــد کــه همــان درخــت ســدرةالمنتهی اســت، پــس همان‌

نــوع آن درخــت خــارج می‌شــود، رســول گرامــی نیــز بــه قــاب قوسیــن او ادنــی خــارج شــد. بــه همیــن 

ســبب اســت کــه ایشــان فرمــود: »نحــن الســابقون الاولــون«؛ یعنــی مــا آخریــن هســتیم؛ زیــرا ماننــد میــوه 

درخــت پــس از دیگــر موجــودات هســتیم و ســابقیم؛ چــون بــذر وجــودِِ ســایر موجوداتیــم. بنابرایــن، 

ی، روح حضــرت محمــد )ص(، اولیــن مخلوقــی اســت کــه قــدرت ربانــی الهــی  از دیــدگاه نجــم راز

ــن  ــت. همچنی ــف اس ــم‌های مختل ــا اس ــد ب ــمایی واح ــه مس ــت ک ــان اس ــت و او هم ــق گرف ــدو تعل ب

ی،  ــابور ــی نیش ــد. )قم ــام نهادن ــرة ن ــت، او را درة و جوه ــود اس ــدف وج ــد( ص ی ــه او درّّ )مروار ک ازآنجا

بی‌تــا: ۳۸۸/۴( پــس او اولینــی اســت کــه از او ســایر موجــودات خلــق شــده‌اند. پــس رســول گرامــی 

القیامة«، )ثعلبی، ۱۴۲۲: ۸/ ۳۶۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۵۴/ ۳۷۵(
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، بــه اعتبــار وفور عقلــش، عقــل، بــه اعتبــار صفــات ملکیــه‌اش،  )ص(، بــه اعتبــار نورانیتــش، نور

ی، ۲۰۰۹: ۱۰۳/۴( بنــا بــر  َـک و بــه اعتبــار اینکــه صاحــب قلــم اســت، قلــم خوانــده شــده اســت. )راز
ل�
مََ

ی از حیــث حقیقــت هســتی قائــل بــه وجــود یــک شــخصیت حقــه حقیقیــه  آنچــه بیــان شــد، نجــم راز

پیــش از خلقــت همــه موجــودات بــرای نور یــا روح محمــدی قائــل اســت کــه البتــه اســامی متفاوتــی 

دارد؛ امــا مصادیــق همــه یــک حقیقــت اســت.

ــان  ــری از می ــگاه پیامب ــی در جای ــول گرام ــی رس ــه خلق ــه وج ــش ب ــث خوی ــان مباح ی در می ــم راز نج

ســایر پیامبــران و خاتــم آنــان نیــز پرداختــه اســت. او بــر اســاس آیــات قــرآن هــم قائــل بــه وجــود 

کــرم )ص( بــر  رتبه‌بنــدی و برتــری برخــی از انبیــا بــر برخــی دیگــر اســت و هــم قائــل بــه برتــری رســول ا

َـی بََعْْــضٍٍ« )بقــره، 253( را 
ل�
نََــا بََعْْضََهُُــمْْ عََ

ْ
لّْ�ضَّ

سُُّ�رُّــلُُ فََ ْـک ال
ل�
یفــه »تِِ ســایر پیامبــران. او در ایــن راه آیــه شر

ی ویــژه خــود را از ایــن آیــه داراســت: »اشــاره  دلیلــی محکــم بــرای خویــش می‌یابــد و البتــه تفسیــر اشــار

در تحقیــق آیــه ایــن اســت کــه ایــن برتــری در دیــن و دنیــا، بــر اســاس ســعی و امتثــال آنــان نیســت، 

بلکــه بــه ســبب برتــری و تفضیلــی اســت کــه الله تعالــی بــرای هریــک از آنــان بــر دیگــری قائــل شــده 

ــان نور  ی اســت. پــس برخــی از آن ــار ــرای آن نورهــا، آث اســت. هریــک از اهــل فضــل نورهــایی دارد و ب

بالاتــری دارنــد و در رفعــت تمامترنــد و رفعــت درجــات و علــو مقــام آنــان به‌قــدر اســتعلای پرتــو نور 

1392ی ، ‫: 469(                    آــنان اــست«. )راز

کتََسََــبََت«،  یها مََا ا
َ
ها ما کسََــبََت وََعََلَ

َ
 وُُســعََها لَ

الّا
ُ نََفسًًــا إِِ فُُّ�لِّ ا��للَّهُ


ی، ذیل آیه شریفه »لا یک نجم‌الدین راز

ئکــه تــا انبیــاء مرســل و به‌طریق‌اولــی بــر دیگــر  )بقــره، 286( بــه برتــری رســول گرامــی بــر ســایرین از ملا

آدمیــان اشــاره کــرده اســت: »آنــان اســتعدادِِ منــازل ایــن مقــام را ندارنــد، پــس چگونــه خداونــد آنــان 

را بــه چیــزی کــه وســع آن را ندارنــد، تکلیــف کنــد. تــو در مقــامِِ معیــت هســتی و هیــچ ملــک مقــرب 

ــر او  کــه خواســتی ب ــا ندیــدی جبرئیــل هنگامی‌ و نبــی مرســلی را ســعه چنیــن جایگاهــی نیســت. آی

گــر ســر سوزنــی نزدیک‌تــر  ترحــم کنــی تــا بــا تــو همــراه شــود و در مقــام قــرب قدمــی بــا تــو بــردارد، گفــت: ا

ی و از انبیــاء و رســل پیشــی گرفتــی  شــوم، خواهــم ســوخت؟... تنهــا تــو هســتی کــه چنیــن مقامــی دار

و پــا در جایگاهــی گذاشــتی کــه احــدی پیــش از تــو نگذاشــته اســت. مــن تــو را خلــق کــردم و هســتی 
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1392ی ، ‫: 537(                    ـگـر ـتـو نـبـودی هـسـتی را خـلـق نمی‌نـمـودم...«. )راز ـیـدم ـکـه ا را ـبـه خاـطـر ـتـو آفر

ی معتقــد اســت کــه همیــن فضیلــت و برتــری رســول گرامــی )ص( بــر ســایر انبیــا در بــاب  نجــم راز

، حقیقــت نزول قــرآن برتــر از انــزال کتــب بــر ســایر انبیاســت.  نزول قــرآن نیــز صــادق اســت. بــه بــاور او

کنــد کــه فرقــان در ایــن آیــه بــه  َ��قَانََ...«، )آل‌عمــران، 4( اشــاره می‌ فُُرْْ
ْ
 الْ

َ
زََْ��نْلَ

َ
یف��ه »...وََأَ او ذی��ل آی�ـه شر

ــم قــرآن توســط 
ّ
ــر انبیــا و تفــاوت بیــن تعلّ ــزال کتــب ب ــر قلــب پیامبــر و ان معنــای فــرق میــان تنزیــل ب

ی، 2009: 5-4/2( ــت. )راز ــران اس ــب دیگ ــب از جان ــم کت
ّ
ــی و تعلّ ــر گرام پیامب

گیری نتیجه‌

اص��طلاح »حقیق��ت محمدی�ـه«، از تعابی�ـری اس��ت ک�ـه در کلــمات اــبن‌عربی نقشــی اساســی ایفــا 

کن�ـد و ب��ه بحث��ی نظاممن��د درـبـاره آن پرداخت��ه اس��ت. ـبـه نظ�ـر می‌رس��د ک��ه اب��ن‌عربی بعضــی از  می‌

مبــادی و مبانــی ایــن اندیشــه و حتــی عیــن ایــن واژه را از صوفیــان پیــش از خویــش وام گرفتــه اســت 

و بحــث و تقریــر دراین‌بــاره در میــان صوفیــان پیــش از او مســبوق بــه ســابقه اســت؛ هرچنــد در نــام 

و شیــوه تبییــن ب��ا اب�ـن‌عربی متفــاوت اســت و او و شــارحان اندیشــه‌هایش تقریــرات مفصــل و بسیــار 

فن��ی در ای��ن ب�ـاب دارن��د و به‌نوع�ـی، اب��ن‌عربی و شــارحانش ایــن اندیشــه را بــه کمــال رســانده‌اند؛ 

یخــی در مباحــث عرفانــی در فرهنــگ صوفیــه بــرخوردار اســت  بنابرایــن، ایــن اندیشــه از یــک تــطور تار

یخــی، کلمــات صوفیــه در تبییــن یــک واژه عرفانــی بــه مــدد  و بــه نظــر می‌رســد کــه در یــک سیــر تار

یکدیگــر آمــده و آن را تکامــل بخشیده‌انــد.

ی  در می��ان صوفی��ان پیشــا اب��ن‌عربی، حکیــم ترمــذی، عین‌القضــات همدانــی و نجم‌الدیــن راز

قــرن  ســه  در  کــه  هســتند  برجســته‌ای  نویســندگان  و  ــد 
�لََّ
مق  ، تأثیرگــذار شــخصیت‌های  ازجملــه 

یســته‌اند. ایــن هــر ســه در بــاب حقیقــت وجــودی حضــرت محمــد )ص(  متفــاوت از هــم می‌ز

گفتارهــا و تقریــرات بسیــار جالب‌توجهــی دارنــد کــه در ایــن پژوهــش بــه آن‌هــا پرداختــه شــد و مورد 

گرفــت. توصیــف و تحلیــل قــرار 
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کــه هــر ســه اندیشــمند دربــاره حقیقــت حقــی و خلقــی  یافته‌هــای پژوهــش مشــخص ســاخت 

ی بــا یکدیگــر  حضــرت محمــد )ص( ســخن رانده‌انــد و ســخنان آنــان نیــز شــباهت‌های بسیــار

ی در قــرن هفتــم نزدیک‌تــر می‌شویــم، هــم دایــره  یافــت شــد کــه هرچــه بــه زمــان نجــم راز دارد. البتــه در

ی بیشــتری می‌یابنــد. در  واژگانــی ایــن موضــوع افزوده شــده و هــم شــرح و تبیین‌هــا تفصیــل و اســتوار

بــاب حقیقــت و وجــود حقــی رســول گرامــی )ص( هــر ســه اندیشــمند بــا تمســک بــه روایــات، تقــدم 

حضــرت در آفرینــش بــر همــه موجــودات را اثبــات کرده‌انــد و البتــه قائــل بــه برتــری وجــودی و رتبــی 

ایشــان بــر ســایرین )از عــوام تــا انبیــا( شــده‌اند و او را بهانــه خلقــت هســتی نــام نهاده‌انــد؛ امــا واژگان 

کلیــدی هــر یــک در ایــن بحــث متفــاوت اســت، حکیــم ترمــذی، از واژه نور و نبــوت روح اعظــم 

ی از نور محمــدی، روح  گیــرد، عین‌القضــات تعبیــر نور محمــد را بــه کار می‌بــرد و نجــم راز بهــره می‌

محمــدی، وجــود محمــدی و ماننــد آن بهــره می‌بــرد؛ همچنیــن در شیــوه تبییــن، بــه نظــر می‌رســد کــه 

گونــه‌ای  ، کم‌حجم‌تــر و بیشــتر حدیثــی و ذوقــی )شــرح ذوقــی و به‌ تبیین‌هــای حکیــم ترمــذی بسیط‌تــر

، پیچیده‌تــر و مســتند بــه  یلــی روایــات ایــن بــاب( اســت؛ عین‌القضــات از شیــوه‌ای فلســفی‌تر تأو

 ... ( و ســخنان صوفیــان قبــل از خــود همچــون غزالــی و روایــات نبــوی )البتــه کمتــر از دو صوفــی دیگــر

ی از روش تأویــل عرفانــی آیــات و روایــات و بــا حجــم بالاتــری نســبت  اســتفاده کــرده اســت و نجــم راز

 ، ی نســبت بــه آن دو بــه دو صوفــی دیگــر بــه ایــن امــر دســت زده اســت. یکــی از وجــوه ممتــاز نجــم راز

گیــری فــراوان او از آیــات قرآنــی و تأویــل آن‌هاســت. بهره‌

هــر ســه اندیشــمند دربــاره جنبــه خلقــی )ناســوتی( رســول گرامــی )ص( نیــز ســخن گفتــه و ایشــان را 

گرچــه متأخــر زمانــی؛ امــا  نمونــه انســان برتــر و کامــل و برتــر از ســایر پیامبــران الهــی دانســته‌اند کــه ا

مقــدم رتبــی و مقامــی و وجــودی اســت. بــرای نشــان دادن برتــری ایشــان نیــز هــم از جنبــه حقــی آن 

جنــاب و هــم از آیــات و روایــات بهــره کافــی برده‌انــد.
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The course of the historical development of the term 
“Muhammadan truth” in Sufi culture before Ibn Arabi;

Case comparison: Hakim al-Tirmidhi, Ain al-Qudhat Hamdani and Najm al-Din Razi.

Murteza Rezazadeh1, Ali Ashraf Emami 2, MohammadReza Movahedi3

Abstract
“The Muhammadan Truth “ is a term that has a central role in Ibn Arabi’s mystical literature, 
and based on it, he has explained the special position of the existence of Prophet Muhammad 
(PBUH) as the first manifestation of Allah and the mediator of the existence of other creatures, 
and somehow, he is someone which has dealt with coherent theorizing about this concept.
However, the explanation of the position of Prophet Muhammad (PBUH) in the universe 
among the Sufis before Ibn Arabi is a precedent, and other Sufi thinkers have also pointed out 
this fact before him.
The main question of the research is what words were used to explain this truth before Ibn 
Arabi and what was the meaning of these words and how they explained them.
For this purpose, using a descriptive qualitative method, we have gone to the opinions of three 
Sufi thinkers before Ibn Arabi (Hakim al-Tirmidhi, Ain al-Qudhat Hamdani and Najm al-
Din Razi) and have analyzed the content of their works in this regard.
The result is that each of these three thinkers dealt with this category with their own special 
method and approach and used keywords such as the Prophethood of the Great Spirit, Mu-
hammad’s Light, Muhammadan’s Spirit, Muhammadan’s Existence; Although the explana-
tions are sometimes different among them; Almost all three of them have spoken closely about 
the true status and personality of the beloved Prophet (PBUH) and have used similar traditions 
for reference. Also, we come across a kind of semantic and explanatory development in this 
chapter, which progressed as it got closer to Ibn Arabi’s era, and it seems that it had an influ-
ence on Ibn Arabi’s thoughts and brought them to perfection.
Key words: Muhammadan’s truth, Muhammadan’s Light, Muhammadan’s Spirit, Muham-
madan’s Existence;
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